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گرينويچ

مزايای اندکی اضافه وزن

 

اوهايو: برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند اندکی 
اضافه وزن برای سلامتی مفید است برای نمونه نتايج 
يک مطالعه در دانشــگاه ايالتی اوهايو نشان داد که 
احتمالا داشتن کمی اضافه وزن خیلی هم بد نیست. 
پژوهشگران می گويند افرادی که با وزن طبیعی وارد 
مرحله بزرگسالی می شوند و بعدها کمی اضافه وزن 
پیدا می کنند، بیشــتر عمر خواهند کرد. يافته های 
آنها نشان داده است که بزرگسالان جوان با شاخص 
توده بدنی سالم )BMI( که به تدريج دچار اضافه وزن 
می شوند )اما هرگز چاق نمی شوند( نه تنها بیشترين 
 BMI طول عمر را دارند، بلکه نســبت به افرادی که
طبیعی را در تمام طول عمر خود حفظ کرده اند نیز 
بیشتر عمر می کنند. پژوهشــگران برای انجام اين 
تحقیق، تاريخچه سلامت 4هزارو576 نفر و وضعیت 
سلامت 3هزارو753 نفر از فرزندان آنها را برای مدتی 

طولانی زيرنظر داشتند.

در جست وجوی فرزند

تبعیض قدی زنان اسپانیا
 

بارسلونا: تلاش های زنی که فقط به خاطر قد کوتاهش در 
نیروی پلیس اسپانیا استخدام نمی شد سرانجام باعث شد 
تبعیض قدی میان مرد ها و زنان اين کشور برداشته شود. 
به گزارش يورونیوز، طبق مقررات جاری، زنان با قد کوتاه تر 
از يک مترو60سانتی متر بايد قید پلیس شدن را می زدند. 
اين در حالی است که حداقل قد مردان به عنوان پیش شرط 
لازم برای پیوستن به نیروهای پلیس يک مترو65سانتی متر 
اســت. رأی بالاترين مرجع قضايی اسپانیا در پی شکايت 
يک زن جوان علاقه مند به اســتخدام در نیروهای پلیس 
صادر شد. تقاضای اين فرد در سال2017 میلادی پس از 
آنکه مشخص شد او حدود 6سانتی متر از قد لازم کوتاه تر 
اســت، رد شــده بود. در دادخواســت اين زن ناکام آمده 
بود اين مقــررات به نفع مردان اســپانیايی و از اين حیث 
تبعیض آمیز است چرا که تنها 3درصد مردان اسپانیا زير 
1.65قد دارند؛ درحالی که حدودا از هر 4زن اســپانیايی 
يک نفر کوتاه تر از 1.60متر است. در حکم ديوان عالی آمده 
در تعیین شرط قد بايد میانگین قد هر جنس مدنظر قرار 
داده شــود. بدين ترتیب پیش بینی می شود میزان زنانی 
که قصد دارند در نیروی پلیس اسپانیا مشغول کار شوند 

افزايش چشمگیری يابد.

گوش دادن به صدای میگو ها
 

فلوريدا: دانشــمندان يک شــرکت آمريکايی به بهانه تأثیر 
ردياب های صوتی نظامی اين کشور روی خودکشی نهنگ ها 
طی پروژه ای تحقیقاتی قرار است با استفاده از صدای میگوهای 
بشکن زن اصواتی مشابه آن بسازند تا در زندگی آبزيان خللی 
وارد نشود. به گزارش بی بی ســی، به عبارت ديگر، اين رديابی 
صوتی ماننــد ردياب های قديمی کار می کننــد اما از صدايی 
که میگوهای بشــکن زن تولید می کنند استفاده می کنند نه 
فرکانسی که دستگاه به شکل مصنوعی تولید می کند. صدای 
میگوهای بشــکن زن که به نام میگوهــای هفت تیرکش هم 
شناخته می شــوند، بلندترين صدا را در میان موجودات زنده 
کره زمین تولید می کنند. آنها با بستن سريع چنگک هايشان 
اين صدای بلند بشکن مانند را ايجاد می کنند. با بستن سريع 
چنگک حباب خلأ ايجاد می شود که با ترکیدن آن انفجاری در 
حد هزاران درجه رخ می دهد. در اثر اين انفجار جرقه ای از نور 
و جريان شوک دهنده ای ايجاد می شود که می تواند طعمه را 

در جا خشک کند.

مراسم بزرگداشت زنده ياد  محمدرضا اکبری، کارتونیست همشهری  در فرهنگسرای رسانه   عكس: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  حیوان نوازی یا مردم آزاری

چندی پیــش در حال پیــاده روی 
عصرانه، يادداشت بزرگی که بر ديوار 
خانه ای چسبیده بود توجهم را جلب 
کرد: »لعنت خداوند بر پدر و مادر کسی که در اين مکان به گربه ها 
غذا بدهد.« فکری شدم که لابد اين بنده خدا آن قدر به گربه نوازان 
تذکر داده و آنها توجه نکرده اند که ديگر به ستوه آمده و آنها را به 

لعنت خدا سپرده است.
بدون ترديد کسانی که در کوچه و خیابان ها و گاه حتی در بیرون 
شهرها به حیوانات غذا می دهند، انگیزه ای جز مهربانی و دلسوزی 
ندارند و می خواهند آن زبان بسته ها گرسنه نباشند اما بايد پذيرفت 
که با اين کار، ناخودآگاه و بدون ســوء نیت، به محیط زيســت و 
به حقوق انســان ها و حتی حیوانات ديگر ســتم می شود. تغذيه  
بی رويه  حیوانات باعــث به هم خوردن چرخــه  طبیعی زندگی 
می شود؛ چه آنکه نظام طبیعت به گونه ای طراحی و تنظیم شده 
که حیوانات به طور غريزی دنبال غذا بروند و شکم خود را سیر و 
متناسب با غذايی که می خورند زاد و ولد کنند. اين طبیعی است 
که تعدادی شان هم در اثر گرسنگی يا خورده شدن توسط حیوانات 
ديگر يا بیماری و ساير عوامل طبیعی از بین بروند تا غلبه  جمعیتی 
پیدا نکنند و چرخه  طبیعت را بــر هم نزنند. نظام طبیعت به طور 
خودگردان و خودمديريتی همه  چیز را کنترل می کند و شرايط 
زيست حیوانات را به گونه ای فراهم می آورد که تعادل موجودات 
زنده حفظ شود. بنابراين هرچند قصد ما خیر است و می خواهیم 
به يک حیوان زبان بسته که شايد از نظر ما گرسنه است و نیازمند 
کمک، غذا بدهیم اما غافل از آنیم که ما داريم عملًا نظام طبیعت و 
شرايط زيست محیطی را خراب می کنیم؛ يعنی می خواهیم ابرو را 
درست کنیم ولی چشم را هم کور می کنیم. دقیقاً مثل امروزه که 
گربه ها به دلیل وفور نعمت و غذای راحتی که در اختیارشان است، 

از مبارزه با موش دست برداشته  و زحمت آن را به خود نمی دهند.
ما همه روزه با چشــم خودمان موش های بزرگی می بینیم که در 
جوی های کوچه و خیابان  تردد دارند و حتی ديگر از انســان هم 
نمی ترســند. ديگر طعمه گذاری ها و تله گذاری ها هم جمعیت 
آنها را که تا چند ده میلیون تخمین زده می شــود مهار نمی کند. 
ديگر داستان قديمی موش و گربه برعکس شده و اين موش های 
قدرتمند نه تنها از گربه ها نمی ترســند که حتــی گاه دنبال آنها 
می کنند. خب چــرا؟ دلیلش کثرت دورريز مواد غذايی توســط 
شهروندان اســت. مواد آلی در ســطل زباله های شهری آن قدر 
فراوان است که هم موش ها تغذيه می کنند و زاد و ولدشان افزايش 
می يابد و جمعیت شــان بزرگ و بزرگ تر می شــود و هم گربه ها 
تغذيه می کنند و چون سیر می شوند، کلًا شکار موش را فراموش 
کرده  اند و ديگر تنــازع بقا انگار وجود نــدارد تا جمعیت حیوانی 
متعادل شــود. میزان غذايی که خانوارهای ايرانی طی يک سال 
دور می ريزند، 5 میلیون و884 هزار تن برآورد شده و سرانه  دورريز 
غذا در ايران طی هر سال 71کیلوگرم اســت. خب ما به موش و 
گربه ها غذا هم ندهیم همین مقدار دورريز غذايمان آنها را فربه تر و 
فراوان تر می کند. به خاطر همین است که سبک زندگی ما انسان ها 
و موش ها و گربه ها عوض شده و همه به حسب ظاهر با مسالمت 
در کنار هم زندگی می کنیم. اما از اين غافلیم که وقتی جمعیت 
موش ها زياد شود به انبارهای نگهداری مواد غذايی نفوذ می کنند و 
موجب آلودگی و بیماری انسان ها خواهند شد. در کنار آن افزايش 
گربه ها و سگ های ولگرد هم موجب شیوع بیماری های مشترک 
بین انســان و حیوان خواهد بود که اخیراً دامپزشکان کشور در 

اين باره هشدار داده اند.
برگرديم به ســخن اصلی يعنی نارضايتی بسیاری از مردم از غذا 
دادن به گربه های خیابانی که باعث شده آن شهروند مورد مثال 
اينان را به لعنت خداوندی واگذار کند. حتماً اضافات غذا و آلودگی 
محیط و نیز به خاطر تجمع گربه هــا جلوی خانه اش اين واکنش 
را داشته اســت. البته اين مطلب خیلی از شهروندان ديگر را هم 
می آزارد؛ زيرا گربه ها به خاطر فراوانی غذاهايی که در معابر برايشان 
گذاشته اند، سیر هستند و آن را نمی خورند و گوشه گوشه  پیاده روها 
پر می شود از باقیمانده غذاهايی که در هوای گرم تابستان بهداشت 
محیط را به خطر می اندازد. بسیار ديده ايم که اضافه های گوشت  و 
شیر و ماست و خامه که گربه ها نخورده اند بوی تعفن گرفته و مردم 

و ساکنان محله را اذيت می کند.
ماجرا در مورد ســگ های ولگرد هم همین است. کسانی هستند 
که از روی دلســوزی هزينه می کنند و روزانه به سگ های ولگرد 
غذا می دهند. خب قطعاً نیت اينان خیر است اما غافلند از اينکه 
دارند سگ ها را بدعادت می کنند. بعضی از رفتارشناسان حیوانات 
می گويند اينکه انسان به سگ های ولگرد غذا بدهد، باعث بدعادتی 
سگ ها می شود و کم کم از همه  انسان ها انتظار چنین کاری دارند و 
درصورتی که کسی از کنارشان رد شود و به آنها محبت نکند و غذا 
بهشان ندهد بر او خشم می کنند و حالت تهاجمی به خود می گیرند. 
البته سگ های ولگرد اهلی که در آبادی ها و کنار خانه های مردم 
هستند، معمولاً توسط اهالی سیر می شــوند و وجود اين دسته 
از حیوانات برای امنیت روســتاها و مقابله با گرگ و کفتار و ساير 
حیوانات مزاحم ضروری است و در طول تاريخ بشر جريان داشته 
است اما اين مقوله بی شــک با تغذيه بی حساب و کتاب حیوانات 

فرق می کند.
بنابراين بیايیم به طبیعت کاری نداشته باشیم و برای نظام خلقت 
دايه های دلسوزتر از مادر نشويم. بیايیم بیهوده در محیط زيست 
دست نبريم و بگذاريم اکوسیستم محیط کار خودش را بکند و ما 
هم همراه با نظام طبیعت، به مسئولیت های انسانی و مراقبت از 

حقوق انسان ها در کنار حمايت منطقی از حیوانات همت کنیم.

همین که فدراسیون 
شطرنج )فیده( اين 
ورزش را يک هنر و فرهنگ دانسته برايم 
کافی بود تا شــوقم به يادگیری اش افزون 
شود.اساســا هر آنچه با هنر ارتباط پیدا 
می کردم برايم ارزشمند بود. خاصه اينکه 
تنها ورزشــی بود که نیاز نبود وســايل 
ورزشــی مثل کیف و کفــش و لباس 
به خصوصی خريد  يا حتی به باشگاه يا 
ورزشگاهی رفت و عرق ريخت و دنبال 
توپ دويد يا مشت ولگد خورد يا خاک 
شد و زير يک خم گرفت وقس علیهذا.
به دنبال ورزشی بودم که هزينه گزافی 
به زندگی ام اضافه نکند و بشــود پشت 
يک میز کوچک در منزلی شیک و هوايی 
 مطبــوع و فضايی مقبول با يــار موافق 
رو در رو شــد و تاکتیک طرف را با اسب 
و فیل و رخ و شاه و وزير و مشتی سرباز 
به گود مبارزه کشــید و برنــده از مربع 
چهارگوش و سیاه وسفید آن بیرون آمد. 
بازی را آموختم و خیلی ســريع حريف 
طلبیدم و پايم به جمعی شطرنج باز در 
پارکی قديمی و زير آلاچیقی فلزی باز 
شد. در جمع پیر و جوان آنجا اسمی برای 

خودم دست و پا کردم و شدم رقیب اصلی 
شطرنج بازان خســته عصرهای پارک 
قديمی شــهر.کیش و مات حريفان کار 
نابلدم خیلی زود به انتها رسید و بايد بازی 
را به شکل حرفه ای تری دنبال می کردم 
و هنر بازی ام را با حريفــان قدر تری به 

چالش می کشیدم.
 شرکت در مســابقات محلی و شهری 
و استانی و کشوری و کســب رتبه ها و 
مدال های رنگارنــگ از من آدم ديگری 
ســاخت. و من که دانســته بودم بازی 
شطرنج به سه بخش شروع يا گشايش، 
وسط و آخر تقسیم می شود؛ در هر کدام 
از اين مراحل، تاکتیک ها، استراتژی ها 
و ســبک های متفاوتی به کار می گرفتم 
و حريفانم را آچمز می کردم. ســرباز يا 
پیاده ای بودم که ترفیع پیدا کرده بودم. 
اين موضوع به شدت مورد علاقه ام بود و 
در زندگی شخصی هم به کارش گرفتم و 
توانستم زندگی ام را روی غلطک بیندازم؛ 
اتفاقی که پیش از اين عکســش اتفاق 
افتاده بود يعنــی غلطک روی زندگی ام 
افتاده بود. به همین دلیــل روز 29تیر 
مطابق با 20جولای روز جهانی شطرنج 
مبارک من و همه اهالی عشق شطرنج 

باشد.

فرهنگ و زندگي

مریم ظاهری

سیاه و سفید

حافظ

چو باد، عزمِ سرِ کوی يار خواهم کرد
نفس به بوی خوشش مُشكبار خواهم کرد

فیلم مســتند »در جست وجوی فريده« 
را اگر ديده باشــید، داســتان دختری را 
روايت می کند که 40سال پیش در مشهد 
رها شده و بعد توسط يک زوجی هلندی 
به فرزندی گرفته شــده و به کشور هلند 
برده می شود. بعد هم دختر بیچاره دلش 
می خواهد برگردد، خانــواده اش را پیدا 
کند بلکه ببیند ريشــه اش به کجای اين 
خاک می رســد. حالا اينکه فیلم است و 
شايد فکر کنید در همین کشور خودمان 
هم خانواده ها ســخت راضی می شــوند 
به فرزندخواندگی، چه برســد به اينکه از 
کشوری ديگر بیايند و از شیرخوارگاهی 
در ايران يــک بچه را بــه فرزندی قبول 

کننــد. اينجاســت کــه بايــد بگويیم 
سخت در اشــتباهید و با اينکه ماجرای 
فرزندخواندگی در کشور ما داستان زياد 
دارد و شرايط سختی هم برايش تعیین 
کرده اند تا بچه در امن و امان و رفاه باشد 
و کسی نتواند به اســم فرزندخواندگی، 
سوءاستفاده ای از اين ماجرا بکند، اما آنقدر 
متقاضی زياد است که خیلی ها سال هاست 
در نوبتند و منتظر تا شايد از بین بچه هايی 
که در شیرخوارگاه زندگی می کنند، يکی 
بشــود بچه آنها و زندگی و دنیايشان را 
عوض کنــد. جالب تــر آنکــه خیلی از 
ايرانی هايی که حالا در خارج از کشــور 
زندگی می کنند و از نعمت بچه محرومند 
هم دلشــان می خواهد کودکی که قرار 
اســت به فرزندخواندگی بپذيرندش، از 
آب و خاک خودشان باشد و برای همین 
تقاضای فرزندخواندگی در خارج از کشور 

هم بسیار است. معاون توسعه مديريت و 
منابع سازمان بهزيستی کشور در اين باره 
توضیح داده که: »سالانه تعداد محدودی 
)کمتر از هزار نفر( کودک داريم اما بیش از 
20هزار متقاضی فرزندخواندگی داريم که 
بالای 7هزار نفر ايرانیان خارج از کشورند 
و به دنبال کودکی از داخل کشور هستند 
تا به عنوان فرزندخوانده بپذيرند.« بعد هم 
به اين متقاضیان توصیه کرده که از طريق 
سامانه میخک درخواست خود را اعلام و يا 

به سفارتخانه ها مراجعه کنند.
خلاصه اش آنکــه خارج نشــینانی که 
خبرها را دنبال نمی کنند و از قضا دلشان 
می خواهد در پروســه فرزندخواندگی، 
کودکشان ايرانی باشــد، بدانند که اين 
امکان وجود دارد و اگر شروط بهزيستی 
را مهیا کنند، می توانند - هرچند دير - به 

آرزويشان برسند.

از  نمـی شـــود 
بی خیال  کنارش 
گذشــت. روبه رويش تختی چوبی  
است که رديف بشقاب های ملامین 
و چدن و چینی را به تن گرفته است. 
گلدان بلور لب پر و کتــری لعابی با 
رد دودی که نشســته بر تنش پشت 
بشقاب ها ايستاده اند يا چه می دانم 
نشسته اند. دکان سمساری، سراسر 
قصه اســت؛ قصه آدم ها و اســباب و 
اثاث شان؛ داستان زندگی های بسیار 
در تاريک روشــن زمان. بــه گمانم 
می شــود روزها ايســتاد به تماشا و 
غرق شــد در ابعاد کمدی چوبی که 
گوشــه دکان خاک می خورد. همه 
لباس هايی کــه روزی آويخته بودند 
در آن، وســط دورتريــن اتاق ذهن 
آدم تاب می خورند؛ کت و شلوارهای 
فاســتونی يا نه پیراهــن ژرژتی که 
روزی بهترين خیاط شــهر دوخته 

بودش.
جای خالی يک آينــه روی در کمد 
پیداست. راســتی چه کسی می داند 
گــذر 4نعلبکی که رنگ از رخســار 
زن نقش بسته در میان شان پريده، 
چگونه به اينجا افتاده اســت؟ حالا 
اين به کنار، چه کسی می آيد تا بخرد 

و ببردشان؟
سه تاری بی سیم کنار قفسی بی پرنده 
آويزان است به ديوار. يک جفت مرغ 
عشــق شــايد در همین قفس خانه 

داشتند و انگشــت ها، انگشت های 
مردی يا زنی لابد اين ساز را به وقت 
دلتنگی هايش می نواخت. يکی بايد 
دستمال بکشــد بر تن میوه خوری 
پايه داری که دورتادورش نقش انگور 
دارد. اينجا غبار آوار شده است بر هزار 
هزار آرزو، کرور کــرور امید و ده ها 
خانمان و زندگی. اسباب و اثاثی که 
روزگاری نه چندان دور با هزار امید و 
آرزو از قفسه های دکان هايی که هیچ 
نســبتی با سمســاری ندارند راهی 
خانه ها شــده اند؛ شبیه همه ظرف و 
ظروف و رخت و لباس و اســباب و 
لوازمی که می خريم، هديه می دهیم 
يا هديه می گیريم. می شود اين غبار 
نشسته بر تن دکان سمساری را نديد 
بگیريم و به تماشــا بايستیم زندگی 
را؛ همــه آن زندگی هايی که آشــنا 
هســتند و تکرار می شــوند. راستی 
لیوانی که در آن آب می نوشیم يا آن 
ظرف و ظروف بلورينی که به ظرافت 
تراش خورده اند و کنج بوفه روزگار 
می گذرانند، اصلا همه آن اشیائی که 
بسیار عزيز می داريم شان، فردا کجا 

خواهند بود؟

دغدغه

مریم ساحلی

آن سوی غبار 

بی تعارف و تكلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــكلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريكاتــور و طراحی هم 
 هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سید محمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

29تیرماه1367 بود که در برنامه خبری ساعت14 راديو، گوينده 
خبر بدون هیچ مقدمه ای پذيرش قطعنامه را اعلام کرد. پذيرش 
قطعنامه598 البته امر عجیب و بی سابقه ای نبود. ايران از زمان 
فتح خرمشهر در پی صلح بود. مسئولان سیاسی تعريف می کنند 
که امام خمینی)ره( بعد از فتح خرمشهر با آتش بس موافق بود، اما 
استدلال فرماندهان نظامی که ايران هنوز قدرت بازدارندگی در 
برابر تهاجم های بعدی عراق را ندارد، منجر به ادامه جنگ شد. پس 
از آن هم جمهوری اسلامی قطعنامه های شورای امنیت را به دلیل 
اينكه در هیچ کدام »تنبیه متجاوز« قید نمی شد، نپذيرفته بود. 
قطعنامه598 اما شرايط متفاوتی داشت. بندهايی داشت که نظرات 
ايران را تامین می کرد. به نظر ايران گام نخست در اجرای قطعنامه، 
تشــكیل کمیته ای برای تعیین متجاوز بود. بعثی ها با اين قضیه 

مخالف بودند و کارشكنی هم کردند. با همه اينها اما باز هم اعلام 
رسمی قبول قطعنامه برای خیلی ها در ايران قابل پذيرش نبود. همه 
منتظر صحبت و نظر امام بودند تا اينكه بالاخره نامه امام از راديو 
پخش شد: »اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتا مسئله بسیار تلخ 
و ناگواری برای همه و خصوصا برای من بود، اين است که من تا چند 
روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ 
بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می ديدم؛ ولی 
به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم، و 
به امید خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی 
کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور، که من به تعهد و 
دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس 
موافقت نمودم؛ و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام 
می دانم.« پذيرش اين قطعنامه هرچند به معنای پذيرش آتش بس از 
سوی ايران بود، ولی عراق به حملات خود ادامه داد و مجددا داخل 

خاك ايران شد تا نقاط مهمی ازجمله خرمشهر را به دست بیاورد. 
امام اعلام کردند که مراقب جبهه ها باشید و آن را خالی نكنید. پیام 
امام که پخش شد، همه با هرچه داشتند آمدند وسط گود. يگان 
2هزار نفری شد 42هزار نفر. در تمام جبهه ها همین اتفاق افتاد. 
منافقین پس زده شدند، شد عملیات مرصاد. عراق را پس زدند، 

شد عملیات الغدير.
 فرمانده لشــگر زرهی عراق اسیر شــد. نیروها با دست خالی 
توانستند عراق را پس بزنند و سرنوشت جنگ را رقم زدند. »وارد 
عراق که شــديم، گفتند از تهران امام پیام داده که پشت مرزها 
بايستید، ما در پذيرش قطعنامه اســتواريم.« )سردار خادم( در 
نبردهای ســنگین و تن به تنی که بعد از پذيرش قطعنامه اتفاق 
افتاد، صدام هیچ دستاورد جديدی نداشت. نهايتا عراق با آتش بس 
موافقت کرد. مذاکرات صلح بین ايران و عراق با نظارت سازمان ملل 
متحد در ژنو 2سال بعد از آن در 24مرداد1369 به سرانجام رسید.

 وقتی جنگ تمام شد

سال 1969میلادی درســت در چنین روزی )بیستم جولای( نیل 
آرمســترانگ، با گفتن جمله »اين گامی کوچک برای يک انسان و 
جهشی بزرگ برای بشريت است« به عنوان نخستین انسان، پايش 
را روی سطح ماه گذاشــت. هر چند آنها روی نیمه روشن ماه فرود 
آمدند اما جنگ سرد مسابقات فضايی شوروی سابق و آمريکا باعث 
شد بسیاری اين فرود را ساختگی و فیلم های مرتبط با آن را تقلبی 
بدانند. نیمه تاريک ماه که کنايه از مخفی بودن و نامرئی بودن است، 
به اين سفر هم سرايت کرد و حواشی بسیاری برای آن ساخت. اگرچه 
کمونیست های شوروی سابق در مقابل اين موفقیت سکوت کردند 
اما مخالفان واقعی بودن اين موفقیت علمی همچنان صدايشــان 
تا امروز بلند است. اين شــايعات در سال 1976میلادی بیش از هر 
زمانی قوت گرفت، آن هم با انتشــار کتابی به نــام »ما هرگز به ماه 
نرفتیم«. نويسنده اين کتاب بیل کیسینگ بود، خبرنگاری که در 
بخش روابط عمومی يکی از شرکت های پیمانکار ناسا کار می کرد. 
بحث هايی را که او در اين کتاب مطرح کرد بعد ها منکران فرود آپولو 

11 بر ماه به کار گرفتند.
 برای نمونه اينکه چرا در فضای  پس زمینه سطح ماه ستاره ای ديده  
نمی شود و پرچم آمريکا در  محیطی که هوا در آن جريان ندارد  تکان 
خورده است.  مايکل ريچ، ستاره شناس دانشگاه کالیفرنیا می گويد: 
برای رد اين تئــوری يک توجیه علمی وجــود دارد. پرچم به دلیل 
فشاری که آرمسترانگ و ديگر فضانورد همراه او به نام باز آلدرين، 
موقع فرو کردن آن در زمین وارد کرده اند، چین خورده و از آنجايی 
که جاذبه در سطح ماه يک ششــم جاذبه زمین است، پرچم نیز به 
همان حالت باقی مانده است.  ادعا های جعلی بودن فرود بشر بر ماه، 
ردپا های به جا مانده فضانوردان بر ماه را هم هدف قرار داد. مخالفان بر 
اين باورند که به دلیل نبود رطوبت در سطح ماه تصوير معروف ردپای 
آلدرين نمی تواند واقعی باشد. مارک رابینسون، استاد دانشگاه ايالتی 
آريزونا برای اين مورد يک توجیه علمی دارد. اينکه سطح ماه با لايه ای 
از سنگ ريزه و گرد و خاک به نام »سنگ پوشه« يا »رگولیت« پوشیده 
شده است. اين لايه بسیار نرم اســت و وقتی رويش قدم بگذاری به 
راحتی فشرده می شود. ذراتی که اين لايه را تشکیل داده اند خاصیت 
چسبندگی دارند و به همین دلیل حتی وقتی پايت را بلند کنی، رد پا 

همچنان شکل خود را حفظ می کند. 

فرود روی نیمه تاریک ماه

تقويم/ رويداد


